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 شیخ خراسانی امید مشروطه خواهان بود
یادی از آیت‌ا... ذبیح‌ا... ‌قوچانی، مجتهد شیعه و عالم نامدار مدفون در حرم مطهر امام‌رضا‌)ع( هم‌زمان با سالروز درگذشتش

پس از مرگ همســر خان
صحبــت چنــد فقــره زمیــن و ملــک و ســند نبــود. 
مرحــوم، دختــری بــود از خانواده‌هــای اعیانــی 
و ســرداران بجنــوردی و روزی کــه از دنیــا رفــت، 
کــم شــهر قوچــان بــود. اجــل مهلــت  عــروس حا
نــداده بــود وصیتــی مرقــوم کنــد کــه بعــد مــرگ 
کــم  ک موروثــی‌اش می‌‌آیــد. حا چــه بــه ســر امــا
وقــت قوچــان مانــده بــود و پیراهــن عــزای زن و 
کشــیدن امــوال انگشــت  ــا فکــر بالا ــه ب حلوایــی ک
مــی‌‌زد و بــه دهــان می‌گذاشــت و می‌دانســت بــه 
ک بــه جــا  ســال نکشــیده، لــذت بــالا کشــیدن امــا
مانــده از همســرش، بــه قــدر حــاوت ایــن حلــوای 
خراســانی، کامــش را شــیرین می‌کنــد. مهمان‌هــا را 
یکــی یکــی از ســر بــاز می‌کــرد و در فکــر جعــل ســند 
بــود تــا این‌طــور نشــان دهــد کــه خدابیامــرز چیــزی 
بــرای وراث باقــی نگذاشــته و هــر آنچــه داشــته، 
بــه همســرش بخشــیده! کفتارهــا نیــز پرســه‌زنان 
اطرافــش می‌چرخیدنــد و می‌گفتنــد تاریــخ اســناد 
را قبــل مــرگ قــرار بــده و چنــد فقــره امضــای علمــای 
شــهر را هــم ضمیمــه‌اش کــن تــا اســناد جعلــی‌ات، 

اعتبــاری دوچنــدان بگیــرد.

قوچــان جــای ماندن نبود
 . ســت ا فکــن  فیل‌ا ن  چــا قو ی  ن‌ها مســتا ز
ف  ی بــر و ز ر د ا . بــا ک‌تر نا ز ، ســو یش شــب‌ها
بلنــد می‌شــود و شــاق‌‌زنان آدم‌هــا را در خانــه 
حبــس می‌کنــد. بــا ایــن حــال، سوســوی فانــوس 
صنــدوق‌دار شــجاع‌الدوله و فراش‌باشــی کــه 
پشــت در خانــه آیــت‌ا... قوچانــی در بــاد تــکان 
می‌خــورد، خبــر از پیغــام مهمــی داشــت کــه ایــن 
وقــت شــب آن‌هــا را یک‌لنگه‌پــا پشــت در خانــه 
شــیخ معطل کرده بود. در را که باز کرد، چشــمش 
کــه بــه چشــم‌های ملتمــس دو مــرد افتــاد و نــور 
بی‌جــان فانــوس، قندیل‌هــای محاسنشــان را 
نمایــان کــرد، تســلیم شــد تــا بــا آن‌هــا بــه خانــه 
گــر نــرود، عقوبــت بــدی  خــان بــرود. می‌دانســت ا
در انتظــار ایــن دو خواهــد بــود. عبــا بــه دوش 
کشــید و راه افتــاد ســمت خانــه خــان. جایــی کــه 

ک زن مرحوم خان،  پای اوراق جعلی املا
فقــط مانــده بــود جــای خالــی مهــر آیــت‌ا... 
کار تمــام شــود. زمســتان  نــی تــا  قوچا
ســخت قوچــان پشــت درهــای عمــارت 
خــان جامانــد و شــیخ بــا همراهــی خدمــه 
رســید بــه اتاقــی کــه شــبیه بــه قصه‌هــای 
تــاق تــا آن  ز ایــن ســر ا یخــی بــود. ا تار
ســراتاق ســفره‌ای پهــن بــود کــه شــبیهش 
را می‌شــد در خواب‌هــای خــوش پیــش از 

ســپیده‌دم پیــدا کــرد. شــجاع‌الدوله بــه شــخصه 
ــو آمــد، عبــای خیــس شــیخ را گرفــت و عبــای  جل
تــازه‌ای بــه او داد. دعــوت کــرد بنشــیند بــالای 
ســفره و بــه خیالــش رنگ‌به‌رنــگ خوردنی‌هــا و 
نوشــیدنی‌ها می‌توانــد زمینــه را مهیــای عــرض 
مطلــب کنــد. شــیخ امــا بــا ابروهــای گــره کــرده، تنــد و 
تنــد تســبیح را دور انگشــتانش می‌چرخانــد و جــز 
نــگاه بــه شمســه‌های روی قالیچــه، بــه چیــزی نظــر 
نمی‌انداخــت. شــجاع‌الدوله کمــی نزدیک‌تــر شــد. 
دو زانو نشســت. ظرف خرما را کشــید ســمت شــیخ 
و گفــت: چــراغ خانــه مــا خامــوش شــد آشــیخ! مــا 
ماندیــم و مســئولیت ســنگینی کــه شــانه‌هایمان 
را افتــاده کــرد. توفیــق عــرض ارادت نداشــتیم! 
حضرتعالــی بــر خــاف دیگــر علمــا نــه قــدم رنجــه 
می‌کنید ســمت ما، نه درخواســتی دارید تا انجام 
وظیفــه کنیــم. بــا این‌همــه، جســارتا خواســتیم 
ــر.  ــر خی ــک ام ــرکت در ی ــرای ش ــد ب ــریف بیاوری تش
حکومــت بــر ایــن شــهر، اعتبــار زیــادی می‌خواهــد. 
گــره کــور بســیار اســت و پــول گشایشــگر هــر چیــزی 
اســت. ایــن زن، ناغافــل از میــان مــا رفــت و انبــوه 
ک و اراضــی و مســتغلاتش مانــد بی‌صاحــب.  امــا
گفتیــم مصالحه‌نامــه‌ای بــه امضــای علمــا و وجــوه 
شــهر تنظیــم کنیــم تــا از محــل ایــن امــوال، خدمتی 
بــه خلــق خــدا کــرده باشــیم. شــیخ ذبیــح‌ا... حــالا 
ــدان  ــود و مــدام دن خ شــده ب دیگــر صورتــش ســر
ســر جگــر می‌گذاشــت تــا چیــزی نگویــد، امــا 
کــم قوچــان تمامــی نداشــت: ‌بــه  بی‌پروایــی حا
قــراری کــه شــنیده‌ام شــما در مشــهد منــزل نداریــد 
و ایــن مرحــوم در مشــهد دارای عمــارت و منــزل 

و کاروان‌ســرا می‌‌باشــد و مــن احتیاجــی 
بــه آن‌هــا نــدارم، آن‌هــا را بــه جنابعالــی 
تقدیــم می‌‌کنــم کــه محــل ســکنی و ممــر 
معاشی از کاروان‌سرا برای شما باشد و آن 
مرحــوم هــم بهــره اخــروی ببــرد!‌ حــالا دیگــر 
نــه فقــط ایــن عمــارت کــه ایــن شــهر جــای 
مانــدن نبــود. آن شــب شــیخ ذبیــح‌ا... بــا 
همــان عبــای خیــس بــه خانــه برگشــت. 
دارونــدارش را ریخــت پشــت درشــکه‌ای 
چهاراســبه و پیــش از طلــوع آفتــاب راه افتــاد 
ســمت مشــهد. می‌گفــت: ‌شــهری کــه مــردم همــه 
چیــز خــود را حتــی دیــن خــود را فــدای خشــنودی 

ظالــم می‌‌نماینــد، محــل زندگــی نیســت.‌

فریــب دنیــا را نخورید
گــوش تــا گــوش طلبه‌هــا نشســته بودنــد روی فــرش 
حجــره و کســی پلــک نمــی‌زد. شــیخ از روزی کــه بــه 
ــه رگ‌هــای  ــازه‌ای ب ــود، خــون ت مشــهد برگشــته ب
مدرســه علمیــه برگشــته بــود. قلم‌هــا از دســت 
افتــاده بــود و همــه بــا چشــم‌های مشــتاق تنهــا 
گــوش جــان می‌ســپردند بــه وعــظ شــیخ قوچانــی 
کــه حــالا دیگــر بــرای همیشــه بــه مشــهد آمــده 
بــود: ‌فریــب دنیــا را نخوریــد. چهارتــا پــول نشــانتان 
می‌‌دهنــد تــا فریــب بخوریــد. دنیــا امــروز آدمــی را 
می‌‌فریبــد و فــردا می‌‌گریانــد. ســاطینی کــه بــر مردم 
ــد آخــرش رفتنــد، مــا هــم می‌‌رویــم.  مســلط بودن
آن‌هــا چیــزی نبردنــد و مــا هــم نمی‌بریــم. پــس در 
کارهایمــان بــه ایــن بیندیشــیم کــه آیــا خــدا راضــی 
اســت؟ مواظــب باشــید! جوانیــد و قــدر جوانــی 
خــود را بدانیــد. الان کــه اینجــا نشســته‌ام، همیــن 
امانــت اســت. انســان از خــود چیــزی نــدارد، همــه 
‌امــور از آن خداســت. نبایــد گــول خنده‌هــای 
دنیــا را بخوریــم کــه اســیر دنیــا بــا فدیــه هــم آزاد 
نمی‌شــود. خداونــد حکیــم اســت و فعــل لغــو از 
او ســر نمی‌زنــد. محــال اســت کــه موجــودی در 
ــر امیــال شــیطانی  ــا ب ــم خلقــت بــه خاطــر او پ عال
بگــذارد و دســتش گرفتــه نشــود. ممکــن نیســت 
انســانی در برابــر امیــال گناه‌آلــود مقاومــت نمایــد 

و از رحمــت خــاص الهــی دور بمانــد. آغــاز ورود 
ــای  ــتن‌داری از هواه ــی از خویش ــم متعال ــه عوال ب
ع می‌‌شــود.« شــیخ ذبیــح‌ا...،.  نفســانی شــرو
صلابتــی در کلامــش بــود کــه وقتــی حــرف مــی‌زد 
عیــن آبــی کــه بــه اســفنج فــرو مــی‌رود، در جــان 
مخاطــب مــی‌ نشســت و جــای هیــچ جدلــی باقــی 
نمی‌مانــد. محبوبیــت و اعتبــار شــیخ آن انــدازه 
مثال‌‌زدنــی بــود کــه وقتــی در شــهر، زمزمه‌هــای 
ــد  ــم امی ــح‌ا.... چش ــیخ ذبی ــد، ش ــروطه پیچی مش

بســیاری بــود.

صدای مردم علیه اســتبداد بود
یخــت  د می‌ر و مــی مثــل ر د ی مر یت‌ها شــکا
بــه خانــه آخونــد خراســانی. رکن‌الدولــه والــی 
خراســان کار را از حــد گذرانــده بــود. فریبــکاری 
و دیکتاتوری‌اش داشت بین مردم ضرب‌المثل 
می‌شــد. نامه‌هــا همــه در آن شــرایط خفقــان‌آور 
تنهــا یــک چیــز طلــب داشــتند: ایجــاد مشــروطه 
یــن  . ا د ا ســتبد ل ا ز چنــگا م ا د یــی مــر ها و ر
مابیــن، شــیخ ذبیــح‌ا... قوچانــی هــم نظــری بــه 
خواســته‌های مردمــی داشــت. بــا علمــای شــهر 
رایزنــی می‌کــرد و بنــا داشــت مبــارزات بــه شــکل 
مخفیانــه تحــت نظــر او و دیگــر هم‌مســلکانش 
کار دشــوار بــود و پرخطــر، امــا بــه  آغــاز شــود. 
اعتبــار و ایمــان و درایــت او، تکثیــر اعلامیه‌هــا و 
تشــکیل هســته اولیــه انجمن‌هــای ایالتــی ولایتــی 
خراســان به‌خوبــی پیــش رفــت. بــه همــت او 
کــه کمک‌هــای مردمــی از محــل بازاریــان  بــود 
زاتــی از  مؤمــن جمــع و بــرای تهیــه اقــام مبار
زان  قبیــل اعلامیــه و اســلحه، بــه جیــب مبــار
ریختــه می‌‌شــد. بازگشــت او بــه مشــهد، نقطــه 
ــهر در  ــدگان ش ــور نماین ــا حض ــه ت ــود ک ــنی ب روش
مجلــس شــورای ملــی نیــز اثرداشــت. آب‌هــا کــه از 
آســیاب سیاســت افتــاد، شــیخ برگشــت بــه محــل 
تدریــس و موعظــه و ســرانجام 23اســفند ســال 
1295 بــه وقــت 61ســالگی در مشــهد از دنیــا رفــت 
ک  و در دارالســیاده حــرم مطهــر رضــوی بــه خــا

ســپرده شــد. 

 
اول

 شخص

 تمام زحمات فروردین روی دوش اسفند است

نـوروز بـه انـدازه‌ای کـه در اسـفند تأثیـر دارد در 
خـود فروردیـن تأثیـر نـدارد. بیشـتر کارهـا و برنامه‌ 
و مشغله‌های این روزهایمان یک جورهایی به 
نـوروز ربـط دارد مثـل همیـن متنـی کـه الان داریـد 

می‌خوانیـد:

خانه‌تکانی نقطه به نقطه!
یک چیز‌ مهمی که مورخان یادشان رفته در تاریخ 
ثبت کنند این است که در نوروزهای قدیم مهمان‌ها 
بـه محـض ورود بـه خانـه میزبـان زیـر فـرش، داخـل لوله بخاری، داخل 
سـوراخ پریـز بـرق، زیـر مبل‌هـا و جاهـای دسـت نیافتنـی بسـیاری را 
بررسـی می‌کردند تا از تمیز بودن آن اطمینان خاطر کسـب کنند. به 
خاطر همین، سنت تمیز کردن همه‌جای خانه از قدیم به ما منتقل 
شـده اسـت و گرنـه کـدام مهمـان؛ حتـی همـان مهمـان کنجـکاو )آخـر 
زشـت اسـت به مهمان بگوییم فضول( چهارپایه زیر پایش می‌گذارد 
! مگـر‌ اینکـه خودمـان  تـا ببینـد بـالای یخچـال مـا تمیـز‌ اسـت یـا خیـر

بگوییـم بیـا ایـن بـالا مالاهـا را هـم ببیـن، خیلـی زحمـت کشـیده‌ایم.

طرح‌ تنظیم تصادفات
در آستانه شروع سفرهای نوروزی مبلغ جرائم رانندگی یک کوچولو 
گر ‌۳۳درصد را یک کوچولو حسـاب  افزایش پیدا کرده اسـت، البته ا
کنیم. حتما هم که نباید تنظیم بازار داشت! گاهی تنظیم تصادفات 
هم لازم اسـت، تا به امید خدا کاهش تصادفات داشـته باشـیم. ‏ولی 
وقتـی مبلـغ جریمه‌هـای رانندگـی را در کانـال شـهرآرا خواندیـم حـس 
کردیـم تـا چنـد وقـت دیگـر آمـار مـرگ بـر اثـر سـکته ناشـی از خوانـدن 

مبلـغ جریمـه، از مـرگ بـر اثـر تصادفات بیشـتر شـود!

چهارشنبه‌دودی
بعضی‌هـا بـه جـای اینکـه صبـر کننـد تـا عمـو نـوروز اسـفند دود کنـد، 
خودشان با خرید کپسول و دینامیت و سیگارت و بقیه مواد محترقه 
سـعی می‌کننـد اسـفند را دود کننـد. البتـه از یـک لحـاظ هـم در مـورد 
چهارشنبه‌سوری شانس آورده‌ایم که آخرین چهارشنبه سال است 

گـر اولیـن چهارشـنبه سـال بـود عیـدی بزرگ‌ترهـا بـه بچه‌هـا  چـون ا
در حکـم کمـک هزینـه خریـد مـواد محترقـه بـود و آن‌وقـت مهمـات 
آن‌ها خیلی دیرتر از حالت فعلی تمام می‌شد و این وضعیت جنگی 

طولانی‌تر می‌شـد.

نه همین لباس‌ عید است نشان آدمیت!
حالت طبیعی و معمول این است که آدم لباس نو برای عید می‌خرد 
خوشـحال باشـد ولـی قیمت‌هـا طـوری هسـتند کـه بعـد از خریـد آدم 
افسـرده می‌شـود، نـه ذوق زده. آدم دلـش می‌خواهـد مثـل بعضـی 
شـخصیت‌های شـناخته شـده لبـاس بپوشـد ولـی حتـی لباسـی در  
سبک همان لباسی که گاندی می‌پوشید هم نمی‌شود خرید. پشت 
یـک نیسـان آبـی نوشـته بـود: کاش زندگـی دنـده عقـب داشـت! کاش 
این‌طـور بـود؛ این‌طـوری حواسـمان را جمـع می‌کردیـم تـا لباسـمان 
تبدیـل بـه دسـتگیره و دسـتمال نشـود و می‌توانسـتیم‌ بعـد از دیـدن 
قیمت‌هـا بـه خودمـان بقبولانیـم درسـت اسـت پنج‌سـال ایـن لبـاس 

را دارم ولـی هنـوز مثـل روز اولـش اسـت. 
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اثر علیرضا بیت‌اللهی - برگزیده دوازدهمین دوره نمایشگاه پوستر اسماءالحسنی

 جای خالی بعضی‌ها 

ی  مه‌ســبز قر  ، یختــه ر ی  چــا یــک  مصطفــی 
حضرتــی را گذاشــته تــوی مایکروفــر داغ شــود 
ســحری بخــورم. پنجــاه دقیقــه بــه شــروع برنامــه 
»بــه وقــت ســحر« اســت، صــدای نقاره‌خانــه 
بچــه   . ســت طلبه‌ا ســف  یو ســید   ، یــد می‌آ
مشــهد اســت، تــدارکات برنامــه اســت، بــا خنــده 
ــن؟ 

َ
نِــن هَمــی نقاره‌هــا چــی مِگ می‌گویــد مِدِ

ــه مگــه قــراره چیــزی بگــن؟« روی  »می‌گوییــم ن
ریتــم نقاره‌چی‌هــا بــه لهجــه مشــهدی ریتمیــک 
 » ه ن ســحر خِــزِ وَ ه  ن ســحر خِــزِ وَ « : یــد می‌گو
می‌خندیــم. گلولــه ‌نمــک اســت ایــن بشــر. تــوی کانــال رفقــای 
رســانه‌ای چنــد ویدئــو ارســال می‌شــود. ویدئــوی اول ویدئــوی 
ک بــودن حــس خفگــی دارم.  دوم، از حجــم وقاحــت و ترســنا
ــر ســوریه قتــل عام‌هایــی کرده‌انــد مهیــب و‌  کــم ب نیروهــای حا
ک. تعــداد شــهدا ســه‌رقمی‌ اســت. یک‌کــودک فلــج روی  ترســنا
ل  خ‌دار تیربــاران شــده. چنــد کــودک دیگــر زبانــم لا صندلــی چــر
ذبــح ... جــوی خــون در روســتاها راه افتــاده از اتــاق می‌زنــم 
بیــرون، می‌آیــم روی ایــوان نیم‌طبقــه هــوای آزاد بخزانــم تــوی 
ریه‌هایــم. گنبــد روبه‌رویــم اســت، نقاره‌چی‌هــا آخــر اجرایشــان 
اســت، مــردم تــوی صحــن آزادی محــو اجرایشــان هســتند، 
یــک دختــرک تربچــه، موهــا را خرگوشــی بســته، یــک پســتانک 
صورتــی بیــن لب‌هایــش از ایــن کفش‌هــای بــه قــول مــا بمی‌هــا 
کرده صحن را گذاشته روی سرش.  فیق‌فیقو )‌سوت‌سوتکی( پا
قدم‌هــای نامنظمــی دارد و ســوت‌ها را منظــم نمی‌شــنوی. 
کامــم تــرش از تماشــای ویدئوهاســت، هنــوز تلخــم از  هنــوز 
آن همــه خــون. بــه روح حــاج قاســم و ابومهــدی مهنــدس و 
همــه‌ شــیربچه‌های فاطمیــون و زینبیــون و‌ حشــد فاتحــه نثــار 
می‌کنــم و از امــام رضاجــان عزیــز می‌خواهــم کــه غــرق در نعمــات 
گر آن کار کارستان را نکرده  گر نبودند و ا کریمانه کنندشان که ا

بودنــد هیــچ بعیــد نبــود در کوچه‌هــای کرمانشــاه و زاهــدان و 
ل و گــوش شــیطان کــر از ایــن  همــدان و ســنندج هــم زبانــم لا
کودکــی متوقــف شــده آن بچه‌هــا فکــر  صحنه‌هــا ببینیــم. بــه 
می‌کنــم، بــه پیتزاهــا و‌ کروســان‌های نخورده‌شــان، بــه تــام و 
جری‌هــا و باب‌‌اســفنجی‌های ندیده‌شــان، بــه پارک‌هــای نرفتــه 
کان و اهریمنــان  و تاب‌هــای نخورده‌شــان ... بــه اینکــه ســفا
کودک‌کــش نــه دیــن دارنــد نــه وطــن نــه انســانیت، آن‌هــا حیــات 

چرکشــان معطــوف بــه خــون کــردن اســت و برایشــان تجربــه 
نشــده کــه ایــن خون‌هــا غیورنــد. جوشــان‌اند و‌ خانمــان برانــداز 
وع می‌شــود، در هــر بخشــش یــاد بچه‌هایــم،  ... برنامــه شــر
بعــد از اذان نمــاز می‌خوانــم و بــه گنبــد همانجــا تــوی تــراس 
وح بلنــد ایــن کــودکان  از صمیــم قلبــم برنامــه امشــبم را بــه ر
مظلــوم تقدیــم می‌کنــم و از امــام رضــا)ع( می‌خواهــم بــه حــق 

ج نــواده‌اش را برســاند. خــون حلقــوم جــدش فــر
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وز حیات  انس‌بن‌مالک، سال‌ها در خانه رسول خدا)ص( خدمتکار بود و تا آخرین ر
رسول خدا)ص( این افتخار را داشت. او بیش از هرکس دیگر، به اخلاق و عادات شخصی 
ک، چقدر ساده و  ک و پوشا کرم)ص‌( در خورا گاه بود که رسول ا کرم‌)ص( آشنا بود و آ رسول ا
بی‌تکلف زندگی می‌کند. در روزهایی که روزه می‌گرفت، همه افطاری و سحری او مقداری 
گانه، این غذای  شیر یا شربت و مقداری ترید ساده بود. گاهی برای افطار و سحر، جدا

کتفا می‌کرد و با همان، روزه می‌گرفت. ساده، تهیه می‌شد و گاهی به یک نوبت غذا ا
یک شب، طبق معمول، انس‌بن‌مالک مقداری شیر یا چیز دیگری برای افطاری رسول 
کرم)ص‌( آن روز وقت افطار، نیامد. پاسی از شب گذشت و وی  کرم)ص‌( آماده کرد؛ اما رسول ا ا
کرم)ص‌( خواهش بعضی از اصحاب را اجابت کرده  باز نگشت. انس مطمئن شد که رسول ا
و افطاری را در خانه آنان خورده است. ازاین‌رو، آن چه را تهیه کرده بود خودش خورد. 
کرم)ص‌( به خانه برگشت. انس از یک نفر که همراه آن حضرت بود،  طولی نکشید که رسول ا

پرسید: پیامبر)ص‌( امشب کجا افطار کرد؟ گفت: هنوز افطار نکرده است.
انس از کار خود پشیمان و شرمسار شد؛ زیرا شب، گذشته بود و تهیه چیزی ممکن نبود. 
کرم )ص( از او غذا بخواهد و او از کرده خود معذرت‌خواهی کند؛ اما  او منتظر بود که رسول ا
کرم )ص( فهمید چه شده و نامی از غذا نبرد و گرسنه به بستر رفت. انس گفت: رسول  رسول ا

گو نکرد و به روی من نیاورد. خدا)ص( تا زنده بود، موضوع آن شب را باز

 مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 18، ص 385.
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